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   يديو بسط تفكر توح ياسيفلسفه س

   يدر صنعت تمدن اسلام
*يمهدي طاهر 17/7/97: تأييد 5/2/97: دريافت

    چكيده
كـلان در   يهانظام يبه طراح شانيموجب اهتمام ا ياسلام ياسيس لسوفانيف ينگرجامع
 ـپر اهماست. نكته  يافزار تمدندر ساحت سخت يكاربرد يهانظام ميافزار و ترسحوزه نرم  تي

و  يسـتم يس يارتباط ،ياجتماع يهانظام ،ياسلام ياسيآن است كه در فلسفه س انيم نيدر ا
هـا و  نظام ريها موجب اختلال در سااز نظام يكيكه خلل در  يابگونه ؛اشتهد گريكديافزا با هم

 ـركبـه ت  يكلان و كاربرد يهانظام يدر طراح ،جهت نيبه مقصود خواهد شد. از ا ليمانع ن  بي
 ـتوجه وافر شده اسـت. بـر ا   يو نه انضمام ياتحاد بيبصورت ترك نشيدانش و ب  ،اسـاس  ني

 ـقر يارتباط يو متفكران اسلام لسوفانيف شهيدر اند يردكلان و كارب يهاتراوش نظام  ـ بي ا ب
 ـاست. ا ييهانظام نيچن يمبنا در طراح نيترياساس ،ديداشته و توح يتفكر اسلام يمبان  ني

 ـيبر اساس متون فلسـفه س  يصنعت در حوزه تمدن اسلام تيماه نييد تبمقاله در صد و  ياس
 ـيارزش در فلسفه س نيترياهيپا نعنوا به دمحوريتوح بسط تفكر يصنعت برا تيظرف و  ياس

    .است يحوزه تمدن اسلام

  واژگان كليدي
  صنعت تيماه ،يتمدن اسلام ،يديتفكر توح ،ياسلام ياسيفلسفه س

                                                                                

 يو عضـو شـورا   ;ين ـياز مؤسسه امام خم ياسلام ياسيفلسفه س يرقم، دكت هيدانش آموخته حوزه علم *
 .7دانشگاه باقرالعلوم ياسيگروه فقه س يعلم
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  مقدمه
ايـن سـنخ از    .كننده مسير سعادت انسـاني اسـت  ، اشرف علوم و تعيينيعلوم انسان

مندي صـحيح  هعلوم، جهت استفاده از ساير علوم را براي انسان نمايان ساخته و راه بهر
نمايند. توليد دانش در حوزه علوم انسـاني متـأثر   از دانش بشري را براي انسان تبيين مي

نشـمند ايـن علـوم بـوده و بـاور و اعتقـادات       هاي مـورد قبـول دا  فرضاز مباني و پيش
ل تمـدني علـوم بـه    ئهرچند در مسـا 	در توليد دانش او اثرگذار خواهد بود. ،پردازنظريه

بـا   .ساز استلهأافزار تمدني مسافزار تمدني مبناساز و صنعت به عنوان سختعنوان نرم
سـازي،  و بيـنش علوم انسـاني اسـلامي بـا مبناسـازي      ،اين همه در حوزه تمدن اسلامي
افـزار  افزار تمدني اعطا نموده و پيوندي خاص بين سختهويتي خاص به حوزه سخت

نمايد تا صنعت را از صنعتي سوزنده به صنعتي سازنده مبـدل  و حيات انساني برقرار مي
سو موجـب  تواند از يكافزار تمدني ميسازد. تحليل دقيق نسبت علوم انساني و سخت

ديگر سو زمينه كارآمدي تمدني و اقناع عمومي را فراهم سازد. ايـن   اقناع نخبگاني و از
تـوان در  افزار تمدني را ميتحليل و تبيين نسبت علوم انساني و صنعت به عنوان سخت

كه فضيلتي عملي و در كارآمدي و  جويي نمود. صنعت از آن جهتپي» فلسفه صنعت«
  وفان سياسي نيز قرار گرفته است.مورد توجه فيلس استمرار نظام سياسي مؤثر است،

محوري در فلسـفه سياسـي اسـلامي از فضـايل فـردي      توضيح بيشتر اينكه فضيلت 
يابد. فيلسوفان سياسي اسـلامي فضـايل نظـري را    شروع و به فضايل اجتماعي بسط مي

رت توجه به فضايل عملـي بـراي   وتنها فضايل بايسته اجتماع مطلوب ندانسته و بر ضر
اند. نكته با اهميت آن است كه توجـه ايـن   معاش مردم اجتماع تأكيد داشتهتسهيل امور 

اي نبـوده و فضـيلت در   انديشمندان و فيلسوفان به فضايل بصورت انضمامي و جزيـره 
فضـايل   ،هاي مختلف آن جريان دارد. از ايـن جهـت  متن حيات اجتماعي و ابعاد و لايه

  يابند.بتي عميق مينظري و عملي در حوزه تمدن اسلامي با هم قرا
تـرين ارزش  تـرين بـاور و اساسـي   اييـه پاتوحيد در حوزه تمدن اسلامي، به عنوان 

بشمار آمده و بر همه اقسام و ابعاد فضايل حاكم بوده و همواره مورد توجه فيلسوفان و 
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يكـي از فضـايل    ،آوريانديشمندان اين حوزه تمدني قرار گرفته اسـت. صـنعت و فـن   

ها و ابعاد مختلـف آن  توحيدمحور در لايه مدن اسلامي است كه تفكرعملي در حوزه ت
حضور داشته و مورد توجه فيلسوفان سياسي بوده است. نسـبت تفكـر توحيـدمحور و    

آوري در حوزه تمدن اسـلامي در سـه محـور جايگـاه صـنعت در فلسـفه       صنعت و فن
آوري صنعت و فن هايآوري و ظرفيتتوحيدمحور در صنعت و فن سياسي، بسط تفكر

براي بسط تفكر توحيدمحور، موضوع مورد پژوهش در اين مقاله است كه پس از تبيين 
  مورد تحليل قرار خواهد گرفت. ،شناسي بحثروش

نوعي دانش است كه محقق را بر شيوه صحيح انديشيدن قـادر   درواقعشناسي روش
 ،سازد. از سوي ديگروانمند ميها تنقد، بررسي و داوري بين انديشه ساخته و او را براي

كه ييازآنجا ،شناسي متناسب با موضوع تحقيق باشد؛ بر اين اساسبايسته است كه روش
هاي حـوزه  موضوع بحث بيشتر مربوط به فلسفه سياسي اسلامي به عنوان يكي از دانش

در  ،رويـن ازاهاي هنجاري است. علوم انساني است، روش اين تحقيق نيز از سنخ روش
هـاي  هـاي متناسـب بـا فلسـفه    ين تحقيق از روش تاريخي ـ منطقي كه يكـي از روش  ا

است، بهره خواهيم برد. در اين روش ابتدا به بررسـي موضـوع در     1مضاف يا موصوف
يافتـه آن  تحقـق تاريخ آن علم يا انديشه عالمان به موضوع، يـا بـه تعبيـري بـه هويـت      

منطقي، موضوع مـورد   بصورترسي آن، موضوع پرداخته و پس از توصيف، تبيين و بر
هـا،  هـا، توصـيه  هاي ناظر به آن، بـه بايسـته  و با تبيين آسيب قرارگرفتهتحليل و بررسي 

  شود.تجويزهاي مرتبط و مطلوب پرداخته مي درواقعهنجارها و 
هاي خاص اين روش، موجب گزينش آن در اين تحقيق شده است. ويژگـي  ويژگي

 اصـلاح  در منطقـي  رويكـرد  و منطقـي  رويكـرد  تكميل در خيتاري ينكه رويكردا اول
آورد. تحول، ترميم و تكميل علوم را فـراهم   منشأتواند مؤثر بوده و مي رويكرد تاريخي

ايـن نگـرش بـه محقـق      ؛علم، در اين روش است يا واقعيت به كلان نگرش اينكه دوم
 پـژوهش  مـورد له أامـون مس ـ دهد تا با نگاه راهبردي و كاربردي به تحقيق پيرامكان مي
هاي مضاف است؛ به ايـن معنـا   روزآمدي اين روش در حوزه فلسفهاينكه  سومبپردازد. 

دهد تنها به مباحث پيشين اكتفا ننموده و ناظر بـه نيـاز زمانـه بـه     كه به محقق امكان مي
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 ـينكه با استمداد از اين روش ميا چهارمپژوهش پيرامون مسائل جديد بپردازد.  ه توان ب
هــا و يافتـه بـا نيازهـاي موجـود و كشـف كمبودهـا و ناخالصـي       مقايسـه علـوم تحقـق   

هاي لازم جهت بالنـدگي علـوم و   ها و بايستگيشناسي آن علوم پرداخته و توصيهآسيب
ارائــه نمــود  شــدهكشــفانســجام ســاختاري و محتــوايي آنهــا را در راســتاي نيازهــاي 

  ).65-92ص ،1387(خسروپناه، 

  ر فلسفه سياسيجايگاه صنعت د
 ،و جايگاه آن در فلسفه سياسي هرچند بديع بنظر آيـد » صنعت«طرح سخن پيرامون 

جـويي ايـن   لكن قدمتي ديرين و كهن در متون فلسفه سياسي اسلامي دارد. پيش از پـي 
معنـاي  هاي مشابه و هـم موضوع در متون فلسفه سياسي، تبيين مفهومي اين واژه و واژه

آيد. صنعت در لغت به كار، پيشه، حرفه، حيلـه،  وري بنظر ميآن براي تشريح بحث ضر
دهد تا بهتـر و بيشـتر از آنهـا اسـتفاده     چاره و كليه تغييراتي كه بشر در موارد طبيعي مي

، 10ج، 1377، دهخـدا  واژه صـنعت؛ ، 648ص، 1380، (معـين  كند، تعريف شده اسـت 
با مفهـوم صـنعت ارتبـاط    » تكنولوژي«و  »آوريفن«دو واژه  .واژه صنعت)، 15070ص

آوري را دانــش و روش توليــد محصــول و برخــي ديگــر  نزديــك دارنــد. برخــي فــن
، 1391 (رحيمـي،  انـد آوري ناميـده سازماندهي دانش براي نيل به اهداف عملـي را فـن  

 پيرامون تبيين واژه تكنولوژي نيز توجه به اين نكته بايسته است كه تكنيك به .)503ص
مليات قابل استفاده در توليد يك كالاي معين و تكنولوژي به معنـاي  معناي تركيبي از ع

 .)504ص همان،( هاي مختلف و كاربرد و تكميل احتمالي آنهاستتوانايي ايجاد تكنيك
آوري را معادل واژه تكنولوژي قرار داده و به معناي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، فن

يـك حيطـه خـاص و ورزيـدگي در آن      هاي علمي درداشتن و بكارگرفتن فن و روش
آوري محسـوب  صنعت در واقع نمـود عينـي فـن    ،حيطه تلقي شده است. بر اين اساس

  شود.مي
، »الحيل عةصنا«، »الحيل علم«هايي همچون صنعت در فلسفه سياسي اسلامي با واژه

در مقـام شـمارش    »ابونصـر فـارابي  «جويي اسـت.  قابل پي» فضايل عمليه«و » صناعت«
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م
  كند:برد. ايشان در تبيين اين علم بيان مياز اين علم با عنوان علم الحيل نام مي ،ومعل

بـا آن بتوانـد تمـام     انسـان  علم حيل عبارت است از شناختن راه تدبيري كه
بـر اجسـام    ،مفاهيمي را كه وجود آنها در رياضيات با برهان ثابت شده است

ت ر اجسـام خـارجي فعلي ـ  هـا د خارجي منطبق ساخته و به ايجاد و وضـع آن 
خطوط و سطوح و مجسمات و اعـداد   ،بخشد. توضيح آنكه در علوم رياضي

تنها از لحاظ عقلي و جدا از اجسام خارجي بررسـي   ،و ديگر مفاهيم رياضي
يعني در اجسـام   ؛شوند، ولي ما هنگام ايجاد اين مفاهيم رياضي در خارجمي

به نيرويي نيـاز داريـم    عتصنو بوسيله  اراديطبيعي و محسوسات به طريق 
 بخشيدن به مفاهيم رياضي را روشـن سـاخته و مطابقـه   كه راه و تدبير تحقق

زيرا مـواد و اجسـام خـارجي     ؛ا بر مواد و اجسام خارجي ممكن نمايدرآنها 
شوند از اينكه مفـاهيمي  داراي احوال و كيفياتي هستند كه آن احوال مانع مي

بـر ايـن    ،ه آساني و هر طـور كـه هسـت   كه در رياضيات ثابت شده است، ب
اجسام منطبق گردد، بلكه نيرويـي لازم اسـت كـه بتوانـد اجسـام طبيعـي را       

 هـاي ذهنـي و مفـاهيم رياضـي را در خـود     آنچنان آماده كند كه اين صورت
ساختن عوايق و موانع رام دسـت باشـد. علـم حيـل     پذيرا شده و در برطرف
كردن اين هاي عمليتدابير و شيوه هاي شناخت اينهمان علمي است كه راه

دهـد كـه چگونـه    سـازد و نشـان مـي   مفاهيم را بوسيله صنعت مشخص مـي 
 توان مفاهيم عقلي رياضي را در اجسام طبيعـي محسـوس، آشـكار نمـود    مي

  ).89-90ص، 1364(فارابي، 
دارد كـه علـم   در بخش علم طبيعي و علم الهي بيـان مـي   »احصاء العلوم«فارابي در 

گويد و در برشمردن انواع آن، اجسام را به جسـم  درباره اجسام طبيعي سخن مي طبيعي
مـراد ايشـان از جسـم     .)67صق، 1421 (فـارابي،  نمايـد صناعي و طبيعـي تقسـيم مـي   

همه آن چيزي است كه اراده انسان در ايجاد آن نقش داشـته و مـراد از جسـم     ،صناعي
ارد. بر اين اسـاس جسـم در واقـع    ي ندطبيعي آن است كه اراده انسان در تحقق آن نقش

تواند به جسـم و مـاده صـورت داده و بـا     ت فاعلي است كه ميادي و انسان علت معل
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علم حيل به  ،علم، تدبير و تكنيك از آن بهره جويد و صنعتي توليد نمايد. بر اين اساس
 الحيـل نـاظر بـه صـنعت و تكنيـك      عةشود و صنادانش تدابير فني و صنعتي مرتبط مي

  ).506ص، 1391 (رحيمي، است
ست كه مفاهيم عقلي را كه مبتني بر مفـاهيم  ا ها و تدابيريشناختن روش ،علم حيل

بـه عبـارت ديگـر، مفـاهيم      .سـازد اند، بر اجسام خارجي منطبق ميرياضي حاصل شده
رو، علم حيل دانشي است كـه  يابند. ازاينت ميها فعليكردن آنمبتني بر رياضيات با فعال

كند. مدد ابزار(صنعت) مفاهيم عقلي را بر اجسام طبيعي محسوس، منطبق و آشكار ميهب
بنيان مبتني بر رياضـيات اسـت. بـه همـين     علم حيلِ فارابي ناظر به نوعي صنعت دانش

، »علمـي «باشد. علم الحيل از نظر فـارابي موضـوعي   مي» حيل«و » علم«مركب از  ،دليل
در نگاه فـارابي علـم حيـل مجموعـه      ،است. بر اين اساسيا مهارتي » فني«و » ابزارين«

 دانش (مبتني بر رياضيات) و روشي است كه تحقق مفاهيم عقلـي را در دنيـاي واقعـي   
  ).509صهمان، ( سازدپذير ميكمك ابزار (صنعت) امكان(محسوس) به

 را به علم حيل اختصاص داده و »مفاتيح العلوم«نيز باب هشتم از كتاب  »خوارزمي«
 عـة صـنا «در دو فصل، از اين موضوع سخن گفتـه اسـت. وي در فصـل اول از عنـوان     

گوينـد كـه يكـي از    مـي  »منجانيقون« ،گويد اين دانش را به يونانينام برده و مي »الحيل
اين علم كه معـادل   .)217صق، 1428 (خوارزمي، اقسام جر اثقال با نيروي اندك است
آيد. واژه صـناعت نيـز   ده از سنخ صنعت بشمار ميمكانيك به معناي امروزي دانسته ش

در بيان فيلسوفان سياسي در معناي عامي بكار رفته است كه قسمي از آن معاني، مطابق 
اخـوان  «با صنعت به معناي امروزي آن است. براي نمونه رساله هفتم و هشتم از رسائل 

عت از سـنخ صـنايع   آوري و صـن به صنايع علميه و عمليه اختصاص يافته و فـن  »الصفا
  ).258-295ص، 1ج، م1999 (اخوان الصفا، آيدعمليه بشمار مي

) در نگاه فارابي در كنار ساير فضايل 162ص، 1ج، 1383(ابن سينا،  صناعات عمليه
همچون فضايل نظري، فضايل فكري و فضايل خلقي از لوازم حيات اجتماعي و كمـال  

 ،م1995 (فـارابي،  آيـد ي بشـمار مـي  خرواو سعادت يك تمدن در حيات دنيا و حيات 
، فضايل خلقيـه  ه). ابن رشد نيز در مقام برشمردن كمالات انساني از فضايل نظري25ص
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و صنايع عمليه سخن گفته و البته صناعت عمليه را به دو قسم علمـي و عملـي تقسـيم    

 (جيهـامي،  شـود كمالات انساني را در چهار قسـم يـادآور مـي    ،نمايد كه در مجموعمي
نگـري نسـبت بـه ابعـاد     اين توجه فيلسوفان سياسي نشـان از جـامع   .)582ص ،م2000

وجودي انسان و توجه به لوازم فردي و اجتماعي حيات انساني در دنيـا از يـك سـو و    
عنايت به غايت و هدف از حيات در دنيا و نگاه بـه سـعادت اخـروي از سـوي ديگـر      

هـاي كـلان و   لامي بـه طراحـي نظـام   تمدن اس است. اهتمام فيلسوفان سياسي در حوزه
هاي اجتماعي ارتبـاطي سيسـتمي و   نظام ،كاربردي نشان از آن دارد كه در انديشه ايشان

ها و مانع ها موجب اختلال در ساير نظامافزا با يكديگر داشته و خلل در يكي از نظامهم
  نيل به مقصود خواهد شد.

  بسط تفكر توحيدي در صنعت
توحيـدي در صـنعت سـاحت     اولين گامِ بسـط تفكـر   صنعتو  كرتفباور به ارتباط 

 2هـاي چهارگانـه  تتوان از طريق تبيين جايگاه عل ـميتمدن اسلامي است. اين ارتباط را 
اي ت غـايي از سـاخت اجسـام مصـنوعي فايـده     جويي نمود. علر اجسام مصنوعي پيد

ين غايـت اسـت.   يابي به ارتب بوده و هدف از ساخت آن دستتاست كه بر ساخت آن م
ت در فعل خويش به آن توجه دارد. عل ـت غايي در واقع كمال آخري است كه فاعل عل

تفكر، كار و تلاش ايشان گر است كه مصنوع، حاصل فاعلي سازنده و به تعبيري صنعت
گيـرد  گـر بـر روي آن انجـام مـي    اي كه تلاش و تصرف صنعتهاست. ماده و مواد اولي

ت عل ـ«بخشـد،  گر به جسم و ماده طبيعي ميي كه صنعتو شكل و صورت »مادي علت«
يافتن يا تحقق كـاركرد محصـول   تنام دارد. علت صوري در واقع موجب عيني» صوري
  است.

ت شـامل عل ـ  ، مصنوع و متضمن مفهوم عليت است. عليـت هر چه كه باشدصنعت 
ييـر در  فاعلي و غايي اسـت. تغ  علتيعني  ؛ت بيروني؛ يعني ماده و صورت و علدروني
فـاعلي و غـايي    علـت نيـاز از  يند تاريخي، مصـنوع را بـي  آمادي و صوري در فر علت
فاعلي و  علتتفكر نسبت به  »يارتقا«يا  »زوال«تواند در اما مي ،با اين همه  3؛سازدنمي
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غايي اثرگذار باشد. اين مهم همواره در فلسفه سياسي اسـلامي مـورد توجـه فيلسـوفان     
انـد.  غـايي متـذكر بـوده    علتفاعلي و كمال  علته به حقيقت بوده و به ضرورت توج

سـازد. بـراي نمونـه در    تر ميله را روشنأمراجعه و تحليل متون فلسفه اسلامي اين مس
بـا   خوان الصفاگشاست. اراه »رسائل اخوان الصفا«فاعلي مراجعه به  علتتبيين حقيقت 

شـناختي بـه   ، با رويكرد انسان»لتحتاج الي الفكر و التعق عةكل صنا«طرح اين بحث كه 
  دارند:تبيين حقيقت وجود انسان و ابعاد وجود او پرداخته و بيان مي

ي تظهر علي أيـدي البشـر،   لتان كل عاقل إذا فكّر في هذه الصنائع و الأفعال ا
فيعلم أن مع هذا الجسد جوهراً آخر فارقـه، فمـن أجـل ذلـك فُقـدت هـذه       

حرّك هذا الجسد... و قد زعـم كثيـر مـن أهـل     الفضائل كلهّا، لأنه هو الذي ي
ع ئالعلم ممن ليست له خبره بأمر النفس، و لا معرفة بجوهرها أن هـذه الصـنا  

ي تظهر علي أيدي البشر، الفاعـلُ لهـا هـو هـذا     لتالمحكمة و الافعال المتقنة ا
هر انسان عـاقلي در صـنايع و   ؛ )286ص، 1ج م،1999 (اخوان الصفا، الجسد

بنگرد، در خواهد يافت كـه همـراه    ،ست بشر بوجود آمده استافعالي كه بد
اين جسد، جوهر متفاوتي وجود دارد كه تمامي فضايل انسان ناشي از اوست 
و با فقدان آن تمامي فضايل انسان از بين رفته و اين جـوهر اسـت كـه ايـن     

دارد. درحالي كه بسياري از اهل علم كه نسبت به امر مي جسد را به تكاپو وا
اند فاعل و سـازنده ايـن   نفس و حقيقت آن تخصص توجهي ندارند، پنداشته

صنايع استوار و افعال مستحكم كه بدست بشر ساخته شده، تنها جسم انسان 
  توضيحي). است (ترجمه

دهند كه انسان موجـودي دو بعـدي و مركـب از    له توجه ميأبه اين مس ،با اين بيان
، جان يا نفس اوسـت كـه سـاير قـوا و جسـم      جسم و جان است. حقيقت وجود انسان

انسان را به خدمت گرفته و در واقع نفس انسان علت فاعلي صنايع و افعالي است كه با 
ت ند. نكته قابل توجه و داراي اهمي ـپذيرگرفتن اعضا و جوارح او صورت ميخدمتبه

تحقـق   فـاعلي در  علتانديشه و تفكر و تحليل حقيقت  يآن است كه در راستاي ارتقا
حقيقي  علتصنايع، در فلسفه سياسي اسلامي تلاش بر آن است تا ارتباط مصنوعات با 
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 انـد: اخوان الصفا در بيان ديگـري آورده  ،العلل همواره ملحوظ باشد. از اين جهتعلةيا 
و اعلم يا أخي بأن الحذق في كل صنعة هو التشبه بالصانع الحكـيم الـذي هـو البـاري،     «

مهـارت در هـر   ؛ )290صهمـان،  ( »قال ان االله يحب الصانع الفاره الحاذقجلّ ثناؤه، و ي
  گر حاذق است. دار صنعتصنعتي تشبه به صانع حكيم است و خداوند متعال دوست

اول اينكـه در حـوزه تمـدن اسـلامي، تفكـر       :بيان چند نكته قابل بسط اسـت اين  با
حضور دارد. دوم آنكه مهارت و ها و لوازم حيات اجتماعي انسان توحيدي در همه لايه

انسان از طرف خـدا در زمـين و تشـبه بـه او و      »جانشيني« صنعت چنانچه نشان دهنده
ر انسان نموده اسـت، مطلـوب و   اشد كه خداوند متعال عالم را مسخت اين باور بحاكمي

اما آنگاه كه اين صنعت يا هر فعلـي از انسـان    .مورد تأييد در حوزه تمدن اسلامي است
اره باشـد، در  هاي نفس ام ـخدا و پاسخ به خواهش انسان به جاي »جايگزيني«معناي  به

  تفكر توحيدي و تمدن اسلامي مذموم و مطرود است.
غـايي، موجـب    علتفاعلي و كمال  علتتفاوت در سنخ تفكر و غفلت از حقيقت 

و اي متفـاوت از انديشـه فيلسـوفان سياسـي اسـلامي و متفكـران خـداباور        نمو انديشه
گيري صنعت و تكنولوژي متفاوت است. تحول در نـوع  شكل ،توحيدمحور و به تبع آن

نگاه به صنعت و تكنولوژي و حتي در نظامـات اجتمـاعي، مربـوط بـه تكـوين نـوعي       
مـداري و  انديشه و تفكر بويژه در غرب مدرن بوده كه پايه و اساس خـود را بـر انسـان   

انديشـمندان در ايـن مـورد معتقدنـد كـه      ز اغفلت از خدا استوار ساخته است. برخـي  
اي است كـه در نحـوه تفكـر    مسبوق به تغيير و دگرگوني ،پيدايش صنعت و تكنولوژي

كائنـات بـوده، در    خدا دائر مدار ،اگر در قرون وسطي ،بشر پديد آمده است. براي مثال
 ،1380 (داوري اردكاني، دوره جديد بازگشت همه چيز به بشر بوده و بشر اصالت دارد

  دهند كه:يني ديگر توضيح مييايشان در تب .)96ص
گيـرد و از  نبايد از نظر دور بداريم كه تحول ابتدا در تكنولوژي صورت نمـي 

گـذارد، بلكـه در واقـع ايـن     آنجا در نظامات و تأسيسات اجتماعي اثـر نمـي  
زيرا همـه اينهـا    ؛شودتحول در تكنولوژي و در تأسيسات اجتماعي ظاهر مي

امر واحدي هستند كه تمدن غربي است. به عبارت ديگر، اين تحـول   مظاهر
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ون آن است و اين اصل در تمدن جديد عبارت ؤبسط اصل تمدن در همه ش
از اومانيسم يا قول به اصالت بشر است. خودبنيادي(سوبژكتيويته) بشر اسـت  
كه مخصوصاً در عصر ما بصورت قول به اصالت علم و اصالت نفسـانيات و  

 ها ظاهر شده استهاي فلسفي و ايدئولوژياجتماعيات و انواع ايسم اصالت
  ).94ص همان،(

ونات اجتمـاعي از  ؤراندن باور به خدا در ش ـحاشيهجايگزيني انسان بجاي خدا و به
پيامدهاي ظهور و بروز اين تفكر بود. در اين تفكر كه انسان جايگزين خـدا گرديـد، از   

آوري برقرار نيست. در ايـن  صنعت، تكنولوژي و فناساس نسبتي بين تفكر توحيدي و 
ت و علت غايي در نهايت، تمتـع و لـذ   علت فاعلي به انسان ختم گرديده ،سنخ از تفكر

جهاني است كه تناسبي با سعادت قصوي در انديشه فيلسوفان سياسي اسلامي ندارد. اين
فل از آنند كه كشـتن  اما غا ،نشينندهرچند مرگ خدا را به جشن مي ،بر اساس اين تفكر

ترين عامل اين خودكشي اساسي .)164ص، 1378 (نصر، خدا به معناي خودكشي است
ات نفسـاني و  هاي مختلف حيات است. غلبه تمني ـحتنسيان خدا و ذكر و ياد او در سا

خودفراموشـي  و در نتيجـه  » ذكر االله«اره موجب غفلت از هاي نفس امپاسخ به خواهش
  است.

بسـتن درآن  شدن صورت معلوم از صفحه خـاطر بعـد از نقـش   ى زايلنسيان به معنا
هرچند با توسعه در مطلق روگردانى از چيزى كه پيشـتر مـورد توجـه بـوده نيـز       ؛است

در تفكر توحيدي نسيان ياد خدا  .)219ص، 19ج، ق1417 (طباطبايي، شوداستعمال مي
ات تمـدني موجـب   لحظه از حيات فردي و اجتماعي و در هر سـاحت از سـاح   در هر

توان در ابعاد و ساحات مختلـف  خودفراموشي است. پيامدهاي اين خودفراموشي را مي
در صنعت و تكنولوژي » ذكراالله«حيات انسان در تمدن غرب به نظاره نشست. غفلت از 

تمدن غرب، موجب رشد صنعتي گرديده كـه بـيش از هرچيـز موجـب خودفراموشـي      
اشت انسان را سرور و حاكم بر عالم كند، امـروزه وي  انسان شده است. تفكري كه بنا د

آوري نموده است. برخي متفكـرين در توصـيف و تحليـل    را برده و غلام صنعت و فن
  اند:وضعيت كنوني بشر و صنعت بيان داشته
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در اين اوضاع صنعت تنها ديگر مورد اجراي علم، اجراي علمي كـه بايسـتي   

وجـودي و مـدلل دارنـده علـم      علـت كه بذاته از آن مستقل باشد، نيست. بل
انـد. آنچـه در   به نحوي كه در اينجا نيز مناسبات عادي واژگـون شـده   ؛است

دنياي متجدد جميع نيروهاي خود را در راه آن بكار برده، حتي در آنجـا كـه   
شيوه و نمونه خود ساخته، به واقع چيز ديگري به جـز  مدعي است علم را به

كـه افـراد بشـر    باشـد و در حـالي  نمـي » سـم ماشيني«بسط تكامـل صـنعت و   
را بـه هـر صـورت بخواهنـد     خواهند بدينسان بر ماده حكومت كنند و آنمي

اند كه خود را برده و غلام ماده سازند، ...نـه فقـط   بكار برند، تنها توفيق يافته
هاي معنوي خود را، محدود به اختـراع و  ها و بلندپروازيطلبيافراد بشر جاه
اند، بلكه سرانجام كارشان بدانجا كشيده اسـت كـه بـه    ها كردهينساختن ماش

  ).135ص ،1378(گنون،  اندحقيقت خود به ماشين بدل گشته
كه تحليـل و تبيـين   بيش از آن ،تحليل جايگاه تكنولوژي و نسبت آن با انسانِ مدرن

ه او صنعت و تكنولوژي دوره مدرن باشد، ناظر به روانِ انسان مدرن و نسبتي اسـت ك ـ 
در عصر حاضر با صنعت و تكنولوژي برقرار نموده است. غفلت از تمامي ابعاد وجـود  

گرديده است تا انسان كمال خـويش را در  ي، موجبانسان و تقليل انسان به ساحت ماد
كيفيت ابزار جستجو نموده و از غايت حيات خود غفلت نمايد. اين نوع نگـاه موجـب   

جش را رفع نمايـد  ئا ابزارهاي در اختيارش بتواند حواگرديده است كه حتي اگر انسان ب
چراكه روح انسان به دنبال كمال مطلـق اسـت، افـق ديـد      ؛با اين همه به آن قانع نيست

ه و ابزار را رصد نمايد. تقليل غايت به كمال تواند ماوراي اين مادساحتي نميانسان تك
اوسـت. بـه تعبيـر برخـي     ابزار و مقصدانگاري آن موجب نسيان خـدا بجـاي انـس بـا     

  انديشمندان:
دنبال كمال مطلق است، حال وقتي كمال را در داشـتن ابـزاري   روح انسان به

كنـد  ترين ابزار جستجو ميپس كمال مطلق را در كامل ،تر جستجو كندكامل
جاي خدا را با ابزارهاي پيچيده جابجا  ،و اينجاست كه چه بداند و چه نداند

ترين ابزار ولي مقصد را كامل ،داي خالق معتقد باشدكرده است. هرچند به خ
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كـرد و او را  داند و دل را به آن سپرده است، كاري كه بايـد بـا خـدا مـي    مي
  ).25ص، 1387 (طاهرزاده، شدداد و دلداده او ميمعبود خود قرار مي

به اين معناست  ،كه اگر مقصد انسان تنها صنعت و تكنولوژي باشدحاصل سخن آن
يت تفكر به حد علت مادي و صوري تقليـل يافتـه و از حقيقـت علـت فـاعلي و      كه غا

و  مبدأمقصد و علت غايي غفلت شده است؛ در اين حالت انسان به جاي تفكر پيرامون 
از آن غفلت نموده و با ماده و صورت مأنوس و مـرتبط اسـت. بـر اسـاس ايـن       ،مقصد
بلكه ايـن نگـاه،    ،ت تمدني نيستنه تنها امكان بسط تفكر توحيدمحور در ساح ،حالت

هـاي تمـدني خواهـد    هـا و سـاحت  توحيـدي از تمـامي حـوزه    همواره به انزواي تفكر
بسط تفكر توحيدي در ساحت تمدن اسلامي در اولـين مرحلـه    ،بر اين اساس .انجاميد

هـاي  مستلزم اصلاح اين نگاه انسان و بسط انديشـه توحيـدي و ارتبـاط آن بـا سـاحت     
شـود بـه برخـي    از جمله صنعت و تكنولوژي است. در ادامه تلاش مـي مختلف تمدني 

  لوازم بسط اين تفكر در ساحت صنعت و تكنولوژي تمدني پرداخته شود.
به معناي عـدم توجـه بـه ابزارهـاي      ،بيان آنچه پيرامون صنعت و تكنولوژي گذشت

» انگـاري قمطل ـ«دادن به پيامدهاي بشرساخته در حوزه تمدن اسلامي نيست، بلكه توجه
ابزار مصنوع بشر بود. اين نوع نگـاه  » انگاريغايت«بشر در توليد صنايع و تكنولوژي و 

  .شدمي بيشتر در تمدن غرب جريان داشته و موجب تمايز تمدن غرب از تمدن شرق

 ماهيت بينشي صنعت در حوزه تمدن اسلامي
كـم مسـتلزم   تاما بسط تفكر توحيدمحور در صنعت تمدن اسلامي دس ـ ،با اين همه

ناظر به تبيين و ترسيم دقيق  و »بينشي مسأله«اول،  مسأله :له استأترسيم صحيح سه مس
نياز مطلق و قادر متعال بي يعني خداوند ؛العلل هستي علةنسبت حقيقت علت فاعلي و 

سو متوجه خالق گر با توجه به حقيقت علت فاعلي از يكصنعت ،است. در اين رويكرد
قـدرتي اسـت    شاكر نعمت و ،ست كه در اختيار او قرار دارد و از ديگر سومواد خامي ا

پـردازي و  كه خداوند متعال در وجود او قرار داده تا بتواند با ايـن مـواد خـام صـورت    
گري نمايد. تحليل علت غايي، به اين نكته رهنمون خواهد بـود كـه در علـت و    صنعت
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و اين نعمت را در مسير اهداف خلقت  غايت خلقت انسان، ماده و اين قدرت بيانديشد

چنين بينشي انسان را مستقل از خـدا و   .)52ص ،(الف)1386بكار بندد (جوادي آملي، 
پنداشتن خود در هسـتي در واقـع يكـي از پيامـدهاي     دهد؛ مستقلدر مقابل او قرار نمي

  است. به تعبير مرحوم علامه طباطبايي: »شناسيهستي«نقص در 
اسماى حسنى و صـفات عليـاى او را كـه     ،را فراموش كردوقتى انسان خدا 

يعنى فقر و  ؛كندصفات ذاتى انسان ارتباط مستقيم با آن دارد نيز فراموش مى
انسان نفس خود را مستقل در هستى  برد، قهراًحاجت ذاتى خود را از ياد مى

رسـد كـه حيـات و قـدرت و علـم و سـاير       پندارد و به خيالش چنين مىمى
و نيز سـاير اسـباب طبيعـى     از خودش است ،كه در خود سراغ دارد كمالاتى

كنـد كـه ايـن خـود     پندارد و خيـال مـى  مى ريعالم را صاحب استقلال در تأث
شوند. اينجا است كه بـر نفـس خـود    كنند و يا متأثر مىمى ريآنهايند كه يا تأث

ر او و ترسان كند، با اينكه بايد بر پروردگارش اعتماد نموده، اميدوااعتماد مى
از او باشد، نه اميـدوار بـه اسـباب ظـاهرى و نـه ترسـان از آنهـا و بـه غيـر          
 پروردگارش تكيـه و اطمينـان نكنـد، بلكـه بـه پروردگـارش اطمينـان كنـد        

  ).219ص، 19ج، ق1417 (طباطبايي،
نكته قابل توجه در اين مجال آن است كه انسـان و تصـرفات او در مقابـل و در    

خـدا   »جانشين«انسان، خليفه و نبوده و از اين جهت است كه عرض خداوند متعال 
تمدن در اين است كه انسان خود را خليفه خـدا ببينـد و   او بوده و » جايگزين«نه و 

انسـان خليفـه خداسـت و     ،. در تمدن و تفكر توحيديزيبا بيابد تا جهان را زيبا كند
ني خـدا را انجـام دهـد و    يع ؛خليفه بايد كار كسي كه او را به خلافت انتخاب كرده
اگـر  يسـت. بـر ايـن اسـاس،     اين كار بدون شناخت خداوند و نحوه كارش ميسور ن

 ،نمايـد مگر اينكه خلافت خود را حفـظ   ،اي نداردچاره ،انسان بخواهد تمدن بسازد
 ،انسان كه خليفه خداستت. هيچكاري از او ساخته نيس ،اما اگر خود را خالق بداند

ي را در نظام هستي پياده كند و اين كار، بدون رهنمود عتـرت و  كند كار الهسعي مي
ايه تش در س ـمدن خواهد بود كـه عقلانيـتش و محب ـ  اي متجامعه ت.وحي ميسر نيس
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ت و وِداد و هاي انبياي عظـام بـه حـد نصـاب خـود برسـد و در سـايه محب ـ       رهبري
   4.عقلانيت جامعه را متمدن كند

 دن اسلاميصنعت در حوزه تم يشناسانسان ماهيت
بينش در حوزه صنعت بايـد   مسألهنكته دومي است كه در  »شناسيانسان«نقصان در 

 مورد توجه قرار گيرد. نسبت انسان و صنعت در تمدن اسلامي، هرچند از ابعـاد بينشـيِ  
اما توجه به  ،مختلفي قابل تبيين و ترسيم بوده و پيشتر نيز به آن اشاره شد، در اين مجال

نيـاز  نه تنهـا او را بـي   ،ته است كه قدرت انسان بر توليد صنعت و تكنيكاين نكته بايس
مطلق نساخته تا جايگزين خداوند در عالم باشد، بلكه وي را به ابداع خود نيازمنـدتر از  

ت ي ـان در توليد صنعت و تكنولـوژي اهم توجه به نياز انس ،سازد. بر اين اساسپيش مي
نياز انسان چيست؟ چه كسي بـه ايـن نيـاز آگـاهي      هايي از اين سنخ كهيابد. پرسشمي

دارد؟ آيا صنعت و تكنولوژي موجود توانسته است وضع بشر امروز را به لحاظ آرامش 
تواند منجر بـه پيشـرفت   و امنيت بهتر از پيش كند؟ چه سنخ از صنعت و تكنولوژي مي

مقصـود  بشر شود؟ مراد از اين پيشرفت چيست؟ آيـا پيشـرفت انسـان مـراد اسـت يـا       
توانـد در نسـبت   هايي از اين دست مـي ها و پرسشپيشرفت تكنيك است؟ اين پرسش

 كننده باشد.انسان و صنعت و تكنولوژي در حوزه تمدن اسلامي تعيين

 صنعت در حوزه تمدن اسلامي شناسييتغا ماهيت
 بينشي است. هرچنـد در ابتـداي امـر در فلسـفه     مسألهنكته سوم در  »شناسيغايت«
شـود، لكـن در ايـن    ي اسلامي از غايت، كمال و سعادت نهايي به ذهن متبادر مـي سياس

انگاري تكنولوژي است. به لحاظ بينشي توجه بـه ايـن نكتـه    مجال مراد توجه به غايت
داراي اهميت است كه صنعت، تكنولوژي و ابزارهاي دنياي مدرن هر اندازه هم پيچيده 

توانـد  كردن زندگي دنيايي نيست و نمـي ي آسانچيزي جز ابزار مادي برا ،و كامل باشد
مقصدانگاري صنعت  ،بر اين اساس .)26ص، 1387 (طاهرزاده، مقصد جان و قلب باشد

و تكنولوژي و تفسير و توجيه كمال، به كمال ابزار و وسايل صنعتي از آفات بينشـي در  
 ارتباط با انسان و غايت حيات اوست.
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 سلاميصنعت در حوزه تمدن اعلم  يگاهجا

 بينشي بايسته توجـه اسـت.   مسألهجايگاه علم در صنعت نكته چهارمي است كه در 
ي و بـودن بـه ابعـاد مـاد    علم تنها به معناي عالم ،توجه به اينكه در حوزه تمدن اسلامي
گر با توجه به تمـامي ابعـاد، بـه ابـداع و ابتكـار      صوري صنعت نبوده و در واقع صنعت

از آن جهت دوچندان است كه علم و دانش  مسألهبه اين  گمارد. اهميت توجههمت مي
صنعتي در حوزه تمدن اسلامي، به دانش تجربي و ناظر به ماده و صورت صنعت تقليل 

ت اسلامي كه ناظر به ابعاد علل فـاعلي  هاي فلسفي مبتني بر عقلانيدانشنيافته و شامل 
 شود. توضيح بيشتر آنكه جايگاه علـم در صـنعت افـزون بـر علـم     ست نيز ميو غايي ا

آوري و تجربي به صنعت، نيازمند مباني نظري ناظر بـه صـنعت و فلسـفه صـنعت، فـن     
علم تنها در صـدد تصـرف در عـالم مـاده و تحـول در       ،تكنولوژي است. در اين حوزه

تسـهيل حيـات و قـرب     بلكه رسالت علم در حوزه تمدن اسـلامي،  ،صورت آن نيست
انسان است. پيشرفت در اين تمدن بيش از آنكه ناظر به صنعت باشد، ناظر بـه انسـان و   

  كمال اوست. 
شناسي و ارتباط علم با همه ابعاد شناسي و غايتشناسي، انسانبينش مبتني بر هستي

ن تـوان اي ـ حيات بشري بصورت طبيعي پيامدهاي مختص خود را داشته كه در ادامه مي
جـويي  هاي انسان موحد در حـوزه تمـدن اسـلامي پـي    ها و كنشپيامدها را در گرايش

 نمود.

 به صنعت در حوزه تمدن اسلامي يشگرا مسأله
 مسألهپيرامون بسط تفكر توحيدمحور در صنعت تمدن اسلامي، ناظر به  ،دوم مسأله

 دن اسـلامي آوري و تكنولوژي در حوزه تماست كه صنعت، فن است. بايسته »گرايش«
ناظر به نياز حقيقي و حقيقت انسان و تعالي او باشد. چنانچه صنعت و ابتكـار و ابـداع   

شك متناسب با تفكر در خدمت اميال نفساني و در راستاي حرص و آز انسان باشد، بي
اگـر كسـي اهـل ابتكـار و      ،و تمدن توحيدي نخواهد بود. در تمدن و تفكـر توحيـدي  

همه اينها را در خدمت هواي نفس بگذارد، از نظـر قـرآن،    ولي ،صنعت و سياست باشد
). روح انسان با قدرت 150ص، 1390 (جوادي آملي، است» شيطان«و » بهيمه«و » انعام«
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تواند هـر يـك از فطـرت يـا طبيعـت را در ابعـاد       گزينشي كه خدا به او داده است، مي
اً حاكميـت فطـرت بـه    ملم، اراده و عمل حاكم كند كه مسليعني ع ؛مختلف وجود خود

كند دليل همسويي و همنوايي با روح الهي و وديعه ملكوتي انسان، شاكله او را الهي مي
ت بر انسان، او ميبا بدن مادي و عالم خاكي پيوند دارد، در صورت حاك طبيعتچون و 

). 169ص، (همـان  دهـد را منكوس و معكوس به سمت عالم ماده و طبيعـت قـرار مـي   
ت انساني بر طبيعت او مقدم است و انسان بايـد فطـرت خـويش را    درجة وجودي فطر

فطـرت هرچنـد محجـوب     .)187ص، (همـان  امام و طبيعت خود را مأموم او قرار دهد
باشد، باز منادي توحيد و مدافع وحي و نبوت و مبلـغ معـاد و سـرانجام، ناشـر پـرچم      

، (همـان  هـي اسـت  آوران الآورد پيـام اسلام و خطوط كلي و اصـيل ديـن اسـت كـه ره    
  ).179ص

ي كه از اشـتراكات انسـان و   يهاگرايش ؛انسان در واقع داراي دو سنخ گرايش است
ت از آن و حركت در سمت و سوي آن، موجب ساير حيوانات است و در صورت تبعي

هـايي  هـاي انسـاني، گـرايش   سنخ ديگر از گـرايش  .بسط بعد حيواني انسان خواهد بود
سازد، صنعتي كه انسان را براي رسيدن به اين قـرب  ه فرشتگان مياست كه او را شبيه ب

 ).1394(جوادي آملي،  و كمال ياري نمايد، سازگار با تفكر و تمدن توحيدي است
آوري و تكنولـوژي در سـاحت تفكـر و    بايسته است كه صنعت، فـن  ،بر اين اساس

 ؛الهـي انسـان بـوده   هـاي فطـري و   تمدن توحيدي در بعد اثبـاتي برانگيزاننـده گـرايش   
ال و عبـوديتش  كم اي كه بتواند با استخدام آن، افزون بر تسهيل امور معاش، مسيربگونه

ت و ن و انسـاني ها و قرب به آنها موجـب بسـط انسـا   اين گرايش را تسهيل نمايد. حب
هـاي  جوي اين نوع از گرايشگرداند، پيكمال او گرديده او را مقرب خداوند متعال مي

توحيدمحور، موجب انس و قرب خداوند است. وجود و تقويـت ايـن    ا تفكرسنخ بهم
ها و حضور آن افزون بـر بـاور، در حـوزه عمـل و ابتكـار انسـان در صـنعت و        گرايش

عـد مـادي و     تهـا و لـذ  عد سلبي، ناظر به ميلتكنولوژي بايسته است. بهـاي نفـس و ب
اي باشد كه موجب گونهنبايد بآوري در تمدن اسلامي حيواني انسان است. صنعت و فن

گرايش بـه هـر صـنعتي كـه      ،ات نفساني و اميال شيطاني گردد. بر اين اساستهييج تمني
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اره و افزايش حرص و طمـع انسـان بـوده و بـه     هاي نفس اموجب تبعيت از خواهشم

محوري را براي وي ترسـيم نمايـد، در منطـق تفكـر و تمـدن      هوس محوري،جاي حق
هايي است كه مستلزم بايسته ،و مطرود است. تحقق اين سنخ از صنعتتوحيدي ممنوع 

 آن اشاره خواهد شد.  سوم به مسألهدر 

 صنعت در حوزه تمدن اسلامي به كنش مسأله
 مسـأله سوم پيرامون بسط تفكر توحيدمحور در صنعت تمدن اسلامي ناظر به  مسأله

هـاي اوسـت.   ها و گـرايش شهاي انسان متأثر از بيناست. روشن است كه كنش »كنش«
اي است كه انسان در حوزه تمدن اسلامي مراد از كنش در اينجا رفتارها و اعمال بايسته

تواند ها ميرفتارها و اعمال و گزينش نمايد. سنخگزينش نموده و بر اساس آن عمل مي
هـا و در  دادن ايـن كـنش  نسبت صنعت را با تفكر و تمدن توحيدي روشن سازد. نشـان 

هاي صنعت بايسته در اين حوزه فكري و تمدني قابـل  در ويژگيواقع تبيين اين نسبت، 
  جويي بوده كه در قالب ويژگي به آن اشاره خواهد شد.پي

 در حوزه تمدن اسلامي يستهصنعت با هاييژگيو
جويي بـوده كـه   هاي صنعت بايسته در اين حوزه فكري و تمدني قابل پيدر ويژگي
  ويژگي به آن اشاره خواهد شد. در قالب چند

در حـوزه تفكـر و تمـدن     »صـنعت «و  »دانـش «، »بينش«ويژگي اول ناظر به نسبت 
است. تقدم صناعت علميه بـر صـناعت عمليـه در انديشـه فيلسـوفان سياسـي        اسلامي

اي كـه در ايـن ميـان    اسلامي نشان از اهميت ارتباط بينش، دانش و صـنعت دارد. نكتـه  
باشد، ارتباط صنعت علمي و عملي در حوزه تمدن كهن اسـلامي  مي داراي اهميت وافر

صناعات علمـي   ،»ابن رشد«و  »اخوان الصفا«، »فارابي«در بيان  ،است. چنانكه اشاره شد
و عملي همواره در كنار يكديگر مورد توجه بوده و در زمـره فضـايل انسـاني و نشـان     

ك اين دو لايه از صنعت، نشان از زوال تفكي ،اند. بر اين اساسكمال تمدني دانسته شده
 در حاشيه »الدين رازيقطب«علمي يا عملي صنعت در آن حوزه تمدني خواهد داشت. 

آنگاه كـه بـه اقسـام صـناعت      »الاشارات و التنبيهات«در  »ابن سينا«تبيين و تشريح بيان 
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يين مقصـود از  كند، در تباشاره داشته و صناعت را به صناعت علميه و عمليه تقسيم مي
ت ورده است كه اين مهم نشـان از اهمي ـ صناعات علميه سخن از حكمت الهيه به ميان آ

همراهي بينش، دانش و صنعت و در واقع اهميت ارتباط صنعت بـا فلسـفه صـنعت در    
اتخاذ چنين رويكردي  .)162ص، 1ج، 1383 (ابوعلي سينا، تفكر و تمدن اسلامي است

تواند موجب تمايز ماهوي صنعت در تفكر و تمدن ميدر نسبت بينش، دانش و صنعت 
  ها باشد.توحيدي با ساير تمدن

انفكاك دانش از بينش و انقطـاع ارتبـاط ملـك و ملكـوت در تمـامي ابعـاد حيـات        
جهاني، آغاز انحراف در نسبت دانش، بينش، علـوم طبيعـي و فنـون انسـاني اسـت.      اين

سـازي  انسانِ مـدرن و تـلاش بـراي دنيـوي     عقلانيت گروي وابتناي علم بر بنياد انسان
نهـادن و  محور و تلاش بـراي بنيـان  توحيدي و تمدن كمال جهان، آغاز انحراف از تفكر

محور است. اين سير، آغاز مسيري در نسبت انسان، تو لذگرا بسط تفكر و تمدن انسان
را بر هرگونه علم و صنعت بود كه با تقليل ابعاد حيات بشر به علل مادي و صوري، راه 

آگاهي و معرفت فوق مادي و ارتباط صنع و صانع مسدود نمود. فقدان ايـن ارتبـاط در   
، از انقلاب صنعتي تا كنـون  »نصر«حوزه تمدن غرب كار را به جايي رساند كه به تعبير 

برسند كه فرورفتن در كثرت محض و فقـدان   چند سده گذشته تا متفكرين به اين نتيجه
 اسفباري را بر كل جامعه بشري تحميل نمـوده اسـت   اصيل، چه ضايعهمعرفت به نظام 

جبران اين ضـايعه و درمـان ايـن درد در تمـدن غـرب،       .)129-149ص ،1378(نصر، 
هايي بردن به دانشزدايي شده در حوزه صنعت و پناههاي علمي دينرويگرداني از رشته

اي برخـي دانشـمندان   اي كه تمن ـگونهب ؛انداست كه داراي ارتباط مشخص با بينش الهي
  ).265صهمان، ( گرفتن الهيات و لوازم الهياتي آن استجدي ،امروز غرب

تمدن توحيدي است. كنش  در تفكر و »انسان و صنعت«پيرامون نسبت  ويژگي دوم
انسان در نسبت با صنعت و تكنولوژي كنشي فعال اسـت. در واقـع صـنعت بـه عنـوان      

گيرد تا معـاش و كمـال   ل و قواي جسماني انسان قرار ميابزاري در خدمت تفكر و تعق
كه برخي فيلسوفان سياسي اسـلامي، بيـان   او را تسهيل و تسريع نمايد. توضيح بيشتر آن

گر بر اسـاس آن و بـر روي   اند كه در هر صنعتي موضوعي وجود دارد كه صنعتداشته
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اراي دو بعـد روحـاني و   صناعات بشـري را د  ،دهد. بر اين اساسآن عملي را انجام مي

ه مـورد  نعت، موضوعي است كه در صـناعت علمي ـ اند. بعد روحاني صجسماني دانسته
گيرد؛ اين بعد از صناعت بشري ناظر به تفكر و تعقل انسان در نسـبت بـا   توجه قرار مي

صنعت است. بعد جسماني صنعت بشري ناظر به مواد صنعت است. نكته مهم در بعـد  
   اند:اي كه بيان داشتهبگونه ؛و فعاليت قواي جسمي انسان بودهتحرك  ،مادي صنعت

و اعلم يا أخي بأنه لابد لكل صانع من البشر من تحريك عضو مـن أعضـائه   
(اخـوان   في صناعته، او عدة أعضاء، كاليد و الرجل و الظهر والكتف و الركبة

؛ بدان كه در هر صنعت بشـري بايـد يـك جـا     )280ص، 1ج، م1999 الصفا،
ند عضو از اعضاي بدن وي؛ مانند دست، پا، كمر، كتف يا زانو متحـرك و  چ

  .فعال باشد
حاصل اين بخش از سخن آن كه در نسبت انسان و صنعت در حوزه تفكر و تمـدن  

حضوري فعال داشـته باشـند،    ،در صنعت ،اسلامي، بايسته است كه ابعاد وجودي انسان
وست و اعضا و جوارح كه مربوط به جسم تفكر و تعقل انسان كه ناظر به روح و جان ا

انسان حـاكم و   ،انسان است، همواره در صنعت حضوري پر نشاط دارند؛ بر اين اساس
صنعت ابزار و در اختيار انسان براي تسهيل معاش و نيل به كمال است. با توجه به ايـن  

ت گيـرد،  اي كه بر انسان حاكم و او را بـه خـدم  آوري و تكنولوژيفنهر صنعت،  ،بيان
متناسب با حوزه تفكر توحيدي و تمدن اسـلامي نيسـت. غفلـت از ماهيـت صـنعت و      
تكنولوژي دنياي مدرن از جمله موانع درك درست نسبت انسان و صنعت اسـت. يكـي   

  نويسد:از انديشمندان معاصر در توصيف اين حالت مي
ه دانـيم كـه ميـان مـا و تكنيـك چ ـ     وقتي ما از ماهيت تكنيك غافليم و نمـي 

 بلكه ما تابع آن هستيم، در ،تكنيك در اختيار ما نيست ،است مناسباتي برقرار
احساس نيازمندي  اما ،كندخوب و بد ما را هم تكنيك معين مي ،اين صورت

چرايـي در آن مـانع    و شديد و شيفتگي به تكنيك و روا نداشتن هـيچ چـون  
زي از اين قبيـل  حتي به چي شده است كه مردمان در اين نسبت تأمل كنند يا

تكنيك يك امـر عارضـي در    .)40ص ،1379 (داوري اردكاني، گوش بدهند
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بشر را به دنبـال خـود    ،حتي اگر وسيله هم باشد ،زندگي دوران تجدد نيست
 كنـد حكم تكنيـك تعـين پيـدا مـي    كشد، حتي خواست و اراده بشر هم بهمي

  ).47ص، (همان
انسان برتري بخشـد،   »سلامت«را بر  »دسو«، و »تفكر«را مقدم بر  »عمل«تمدني كه 

سنخيتي با ساحت تمدن توحيدي نخواهد داشت. رويكرد برترانگاري عمل بر تفكـر و  
سود بر سلامت، وضعيت امروز تمدن غرب را به مسيري سوق داده است كـه انسـان را   

 در توصيف تمدن مبتني بر اين انديشه »گنونرنه«خدمتگزار و برده ماشين نموده است. 
  گويد:مي

اند، از آن دم زده» كار تقسيم«كه به نام  علوم و فنون» كردنتخصص«به واقع 
كـارگران نيـز تحميـل     نه تنها بر دانشمندان، بلكه بر ارباب فنون و حتـي بـر  

هرگونه كار فكري و معنوي براي كارگران ناممكن  ،گرديده و از اين رهگذر
ن پيشين تفاوت بسيار داشته و بـه  گراشده است... كارگران امروزي با صنعت

باشند و به اصطلاح خود چيز ديگري نمي ،جز خدمتگزاران و بردگان ماشين
اي ماشيني بعـض  اند. اينان ناگزيرند پيوسته به شيوهعضو و پيكر ماشين شده

ها را تكرار كنند و علـي الـدوام   حركات و اعمال مشخص و هميشه و همين
 جام دهند تا از كمترين اتلاف وقت پرهيـز نماينـد  آنها را به طرزي همانند ان

  ).135ص، 1378 (گنون،
آوري و تكنولوژي موجب گرديد تا بشر از كسب غيبت تفكر از ساحت صنعت، فن

انديشيدن پيرامون آينده خـويش  دانش در حوزه عمل خويش نيز سر باز زده و به جاي 
نديشـد. چنـين بشـري بـه     جهـاني و زمـان حـال بيا   ر به گذران ساحت حيات ايـن بيشت

آمـوزي و انديشـيدن   برخورداري از بركات تكنيك قانع بوده و خود را نيازمند بـه علـم  
داند. به تعبير برخي متفكـران معاصـر، بشـر امـروز خـود را در اختيـار       پيرامون آن نمي

بـدون   ،شـود شود. در اين حال، تكنيـك معبـود او مـي   گذارد و تسليم آن ميتكنيك مي
برقراري چنين نسـبتي بـا    .)158ص، 1386 (داوري اردكاني، را به زبان بياورد اينكه آن

رفتن كامل تفكـر و انديشـه از سـاحت    حاشيهصنعت، موجب جدايي تفكر از عمل و به



135 

 

 

 س
فه
لس

ف
ي

 ياس
وح

ر ت
فك
ط ت

بس
و 

 يدي
لام

اس
ن 
مد

ت ت
صنع

در 
 / ي

ري
طاه

ي 
هد

م
غربـت تفكـر در    .)148ص ،1378گردد (نصر، آوري و تكنولوژي ميعمل، صنعت، فن

و » احساس نياز« يايجاد و ارتقا نسبت انسان و صنعت در تمدن غرب، همواره موجب
در اين تفكر و تمدن، بـه دليـل    .تقدم آن بر آرامش و سلب طمأنينه انسان گرديده است

بوده، همواره حرص دائمـي در وجـود   » نياز يارضا«كه احساس نياز همواره بيش از آن
تي نسـب  ،اين سنخ از تفكر و عمل .)134ص ،1393(مهديزاده،  زندانسان مادي موج مي

  توحيدي و تمدن اسلامي نخواهد داشت. با تفكر
 در ساحت تمدن اسلامي »صنعت«و  »طبيعت«، »انسان«ويژگي سوم در مورد نسبت 

مخلوق خداسـت.   ،است. طبيعت در تفكر توحيدي، آيت تكوين الهي و همچون انسان
سخن در اين مجال بر شيوه و ميزان تصرف انسان در طبيعـت بواسـطه صـنعت اسـت.     

بـردن از طبيعـت را   بهـره  »حق«وند متعال طبيعت را مسخر انسان قرار داده و به او خدا
نمـودن آن بـه   نموده است. حق استفاده از طبيعت براي انسان بـه معنـاي مخـتص    اعطا

نكتـه قابـل    ،انسان نبوده و ساير مخلوقات نيز از طبيعت بهره خواهند برد. در اين ميـان 
حـق و تكليـف همـواره مـلازم      دي و تمدن اسـلامي، توجه آن است كه در تفكر توحي

يكديگرند، از اين جهت است كه انسان افزون بر ايـن حـق، در قبـال طبيعـت و سـاير      
  5).9ص، 32ج، ق1403 (مجلسـي،  اسـت  »ولؤمس ـ«برنـد،  موجوداتي كه از آن بهره مـي 

ص معنـايي خـا   ،بـرداري از طبيعـت  اين رويكرد بينشي، كنش انسان را در حـوزه بهـره  
  دهد.گرا سوق ميتمحور و لذمتفاوت از تمدن انسان بخشيده و به سمتي

گيري از طبيعت با استفاده از ابـزار  در بهره ،هاي انسان موحد در تمدن اسلاميكنش
وليت دارد. مراد از اين نسبت دوسويه ؤصنعت و تكنولوژي نسبتي دوسويه با حق و مس

به دليـل   ،طبيعت بهره برده و از سوي ديگر هايسو از بخششآن است كه انسان از يك
اي بـه اسـتخدام   وليت نسبت به زمين، هوا و سـاير موجـودات، طبيعـت را بگونـه    ؤمس

شدن زمين، هـوا و  رفتن حقوق ساير موجودات و ضايعنخواهد گرفت كه موجب ازبين
آوري پيونـد خـورده بـا    موجودات طبيعت گردد. اين در حالي است كه صـنعت و فـن  

كنـد. محصـول   وليتي شانه خالي ميؤخود را حق مطلق پنداشته و از بار هر مس حرص،
محيطـي و  پنداري بشر و حرص مزين به عقلانيت مـدرن، پيامـدهاي زيسـت   خودمطلق



136  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم

وس
/ 

ارة
شم

 
وم
د

پي /
پي

ا
88

5
 

 

 

مخربي در طبيعت بوده است كه نه تنهـا بـه تخريـب طبيعـت و تضـييع حقـوق سـاير        
ط بشري گرديده كه پيشتر وعـده  محيبلكه منجر به نابساماني زيست ،جانداران انجاميده

  سامان حيات او را داده بود.
مسـتلزم دو اقـدام    ،هاي انساني در حوزه تفكـر و تمـدن توحيـدي   دهي كنشسامان

انديشه و در واقـع صـناعت علمـي    ناظر به حوزه نظري، تفكر،  اولتوأمان است. اقدام 
ناظر به طبيعـت و شـيوه   توحيدي هاي تفكر است. در اين مرحله بايسته است كه آموزه

بردن از آن، آموخته و آموزش داده شود. مباحث مربوط به فلسفه نظـام طبيعـت در   بهره
بـري از محـيط   هـا و الزامـات بهـره   تفكر توحيدي، بسط تعاليم شريعت پيرامون بايسـته 

جانواران، گياهـان   هاي انسان نسبت به زمين، هوا،ها و مراقبتزيست و تعليم ضرورت
اي كه انسان موحد مسلمان در ارتبـاط بـا   بگونه ؛واقع همه موجودات نظام طبيعتو در 

  (الف)).1386(جوادي آملي،  طبيعت، شريعت را حاضر ديده و ساري و جاري بداند
هاي حوزه عمل انسان در رابطه با صنعت و طبيعـت اسـت.   ناظر به كنش دوماقدام 
آوري ابداع كه سنخي از صنعت و فن رسد در حوزه تمدن اسلامي بايسته استبنظر مي

و اتخاذ شود كه در آن به تمامي علل، لوازم و پيامدهايش در نسبت با انسان و طبيعـت  
سو آوري در حوزه تمدن اسلامي از يكتوجه شده باشد. شايسته است كه صنعت و فن

اي بگونـه  ،كننده مسير كمال انسان باشد و از ديگر سـو كننده امور معاش و تسهيلتأمين
نگر باشد كه براي آباداني حيات انسـان، محـيط زنـدگي او و سـاير موجـودات را      جامع

  ويران نساخته و انسان را از چاله به چاه نيندازد.
آوري هـايي كـه پيشـتر در مـورد صـنعت و فـن      با توجه به ويژگـي  ،بر اين اساس 

بطه با انسـان، صـنعت و   متناسب با حوزه تفكر و تمدن توحيدي به آن اشاره شد، در را
اينكه در حوزه تمدن اسـلامي صـنايعي مـورد     اول :چند نكته قابل توجه است ،طبيعت

اينكـه در آن   دوم .پذيرش است كه انسان در نسبت با آن فعـال و داراي تحـرك باشـد   
گر بوده و حضور علـم در تمـامي مراحـل طـولي     صنعت، شاهد حضور عالمانه صنعت

ت، ابـداع و ابتكـار از انسـان    اي كه امكان خلاقيگونهب ؛گيرد صنعت مورد ملاحظه قرار
گر سلب نگرديده و همواره و در همه مراحل تمـامي قـواي انسـاني بكارگرفتـه     صنعت
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حفظ سلامت محيط و سازگاري با ضرورت توجه به  سومشده و نشاط وي حفظ شود. 

نابودي محيط  ،مندانچراكه به تعبير برخي انديش ؛طبيعت در ابداع و اتخاذ صنعت است
كردن انسان بـاطني  ي قربانياهاي انساني همچنين به معنو هوس طبيعي در قربانگاه هوا

آوري با برخورداري صنعت و فن ).164ص، 1378 (نصر، به خاطر حيوان انساني است
اين ويژگي مستلزم اتخاذ سنخي از صنايع است كه پيشـتر در حـوزه تمـدن اسـلامي و     

و اكنون در غرب با عنوان تكنولوژي سـبك از    6دن شرق وجود داشتبطور كلي در تم
  اند:كرده شود. برخي از متفكرين معاصر در اين مورد بيانآن ياد مي

توان از مردان و زنان خواست كه بـراي بكـار انـداختن نيروگـاهي،     البته نمي
 ،هنـد توانند به ساختن بسياري از چيزها ادامـه د ولي مي چرخي را بگردانند،

فقط از ديدگاه معنـوي،  اين نه و آنكه دستگاه خودكاري جانشين آنان شودبي
محيطي، بلكه حتي از نظرگاه اقتصـادي نيـز در درازمـدت    اجتماعي و زيست

سودمند است. دانشمندان و مهندسان غربي جواني كه به دنبال خلق آنچه كه 
 »انـد همـين هـدف   كنند، هستند، در پـي تعبير مي» تكنولوژي سبك«از آن به 
  .)163ص، 1378 (نصر،
بـودن بـه جـاي    گفتـه، از ظرفيـت مردمـي   هاي پيشافزون بر ويژگي ،صنعت سبك

يند طولاني صنايع سنگين، امكان سريع آبودن، به جاي فرها، زودبازدهگري دولتتصدي
حداكثري در كيفيت  هاي غير ضرور، امكان نظارتدستيابي به محصول و حذف واسطه

كيفيـت محصـول    يبـودن شـديد و در نتيجـه ارتقـا    و ساير لوازم آن، رقـابتي  محصول
گـر  برخوردار است. اين رويكرد به صنعت، امكان حضور فعال و عالمانه انسان صـنعت 

هاي مـدرن  آوريدر صنعت را فراهم نموده و او را تنها ابزار منفعل صنايع سنگين و فن
يت در همه اين صنايع آن است كه در اين سنخ نخواهد نمود. افزون بر اين، نكته با اهم

گردد. انسان در ايـن سـنخ از   مي »وهم و قوه واهمه«، جايگزين »علم و تعقل«از صنايع 
باشـد، بـر اسـاس    » صـنعت مـدرن  «آلود بـه دنبـال   بيش از آنكه در فضاي وهم ،صنايع

ايـن   .)20-46، ص1387(طاهرزاده،  خواهد بود» صنعت مفيد«عقلانيت اسلامي در پي 
صنعت بيش از اين كه با ثروت، حرص و هوس پيوند داشته باشـد، مبتنـي بـر تعـاون،     
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يند كمال و عقلانيت توحيـدي و انسـاني اسـت. از ايـن     آتأمين امور معاش و تسهيل فر
جهت است كه بيش از اينكه انسـان را سـركش و جـايگزين خداونـد نمايـد، متعبـد و       

  كند.جانشين او مي
ين همچـون صـنايع دفـاعي و    گته نيـز روا نيسـت كـه صـنايع سـن     غفلت از اين نك

در  ،ها و مانند آن كه مربوط به حوزه عمومي بوده و از توان افراد خـارج اسـت  نيروگاه
بـالاترين   ،ها نيز موظفند در طراحي اين سنخ از صنايعحوزه اختيار دولت بوده و دولت

  يل به مقصود ملاحظه نمايند. ها را در نسبت با انسان، صنعت و طبيعت براي ندقت
توحيدمحور در صـنعت تمـدن    كه مراد از بسط تفكرحاصل سخن در اين مجال آن

اسلامي، در گام اول پيرايش اين ساحت از تفكر غير توحيدي و تفكـر التقـاطي اسـت.    
هاي صنعت در تفكر و تمدن توحيدي بود كه پيرامون ها و بايستهتبيين ويژگي ،گام دوم

هـا مـلاك ارزيـابي    ها و كنشها، گرايشچكيده آن اينكه بينش .به تفصيل آمدآن سخن 
كـم  انديشه تمدني بشمار آمده و تفكر و تمدن توحيدي، تمدن و تفكري است كه دست

لوازم بسط  ،متناسب با انديشه توحيدمحور باشد. نكته پايان اين مجال مسألهدر اين سه 
سخن به آن اشاره خواهـد  است كه در كوتاهاين تفكر در ساحت صنعت تمدن اسلامي 

  شد. 
دانشـگاهي در   ،شـود، بيشـتر  بنيان مطرح ميامروزه آنگاه كه سخن از دانشگاه دانش

كه بنظر ايـن  ارتباط برقرار نمايد، حال آن» صنعت«و »دانش«ذهن طراحان است كه بين 
مـايز تمـدن   نوع از دانشگاه نيز همچنان متناسب حوزه تمـدن اسـلامي نيسـت، وجـه ت    

بـر ايـن    .بودن آن به انديشـه و بيـنش اسـلامي اسـت    ها موصوفاسلامي از ساير تمدن
 ،بنيان اسـلامي بينش است. در دانشگاه دانش مسألهبنيان ركن سوم دانشگاه دانش ،اساس

   7است.» صنعت«و » دانش«، »بينش«آوري و تكنولوژي داراي سه ركن صنعت، فن
هـاي مـادي و   بنيان تنهـا علـت  هاي دانشدر دانشگاهتركيب دوگانه دانش و صنعت 

صوري صنعت را مورد توجه قرار داده و حتي اگر به انسان و توليد ثـروت هـم توجـه    
به مبدأ و حقيقت علت فاعلي و مقصد و غايت علت غايي متناسب با تفكر  ،شده است

بنيـان  كـه ركـن سـوم دانشـگاه دانـش     پذيرد؛ حال آنتوحيدي بذل توجهي صورت نمي
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هاي چهارگانه امور يعني ركن بينشي ناظر به علت فاعلي و علت غايي از علت ؛اسلامي

اي كـه  هاي تمدن اسلامي است. نكتـه است كه شايسته و بايسته توجه در حوزه دانش
گانـه  كـه تركيـب اركـان سـه    آن ،در اين ميان براي نيل به مقصود شايسته توجه است

 »تركيب انضمامي«بنيان اسلامي از سنخ ر دانشگاه دانشد» صنعت«، و »دانش«، »بينش«
نبوده كه در حوزه عمل و اجرا به ركني فرعـي در حـوزه دانـش و در سـاحت عمـل      

است و در همه مراحـلِ   »تركيب اتحادي«بلكه سنخ اين تركيب، از سنخ  ،تبديل شود
 گـر در صـنعت و صـنعت   ،دانش و صنعت حضور عيني و جدي دارد. بر اين اسـاس 

هاي تمدني داشـته و  گر در ساير حوزهحوزه تمدن اسلامي ماهيتي متفاوت از صنعت
دهد. اين سنخ از تفكر هيچگاه در اساس اين هويت را تشكيل مي ،انديشه و تفكر وي

انگاري محصول انگاري خويش و غايتحوزه دانش و ابتكار و اختراعش دچار مطلق
  .و ابزارش نخواهد شد

  گيرينتيجه
طـرف خداونـد    انسان از» جانشيني«دهنده نشان ،تمدن اسلامي رت و صنعت درمها

انسـان بـه جـاي    » جايگزيني«ه به او بوده و به هيچوجه به معناي متعال در زمين و تشب
بشر در توليـد صـنايع و   » انگاريمطلق«اره نيست. هاي نفس امهشخدا و پاسخ به خوا

شـدن  و غـرق » ذكر االله«بشر موجب غفلت از ابزار مصنوع » انگاريغايت«تكنولوژي و 
جهاني است كه تناسبي بـا سـعادت قصـوي در انديشـه فيلسـوفان      ت ايندر تمتع و لذ

هـا،  صنعت در حوزه تمدن اسلامي مبتني بر بيـنش  ،سياسي اسلامي ندارد. بر اين اساس
ت صـنع  ،سنخ با تفكر توحيدي است. در اين تفكـر هاي متناسب و همها و كنشگرايش
آوري نسبتي دقيق با علت فاعلي و غايي حيات انساني داشته و ناظر به نياز حقيقي و فن

و تعالي انسان بوده و هيچگاه در خدمت اميال نفساني و در راستاي حرص و آز او قرار 
محـوري مبتنـي بـر    نخواهد گرفت. از اين جهت است كه اين صنعت بـه جـاي هـوس   

  محوري است.حق
در حوزه تفكر و تمدن اسـلامي   »دانش«و  »بينش«با  »صنعت«نسبت دقيق و خاص 
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اي كه مانع انفكاك دانش از بينش و انقطاع بگونه ؛هويتي خاص بخشيده ،به اين صنعت
در اين تفكـر موجـب    »صنعت«و  »انسان«ارتباط ملك و ملكوت است. توجه به نسبت 

ي جسماني انسان قـرار  گرديد تا صنعت به عنوان ابزاري در خدمت تفكر و تعقل و قوا
معاش و كمال انسان را تسـهيل و تسـريع    ،گرفته تا در كنشي فعال و حضوري پرنشاط

را بـر   »سـود «، و »تفكـر «را مقـدم بـر    »عمـل «نمايد. از اين جهت است كه تمدني كـه  
انسان برتري بخشد، سنخيتي با ساحت تمدن توحيدي نخواهد داشت. دقـت   »سلامت«

نيز در اين تفكر نشان از هويت ويژه آن دارد. طبيعت آيـت   در نسبت صنعت و طبيعت
بـودن انسـان   تكوين الهي و مخلوق خدا و مسخر انسان است با اين همه افزون بر محق

ول ؤبردن از طبيعت بواسطه صنعت، وي نسبت به طبيعت و ساير مخلوقات مس ـدر بهره
عقلانيـت مـدرن در    انگاري بشر و حرص مزين بهوليت مانع خودمطلقؤاست. اين مس

  باشد.كشي انسان از طبيعت ميبهره
ها و توجه به آن مسـتلزم تعلـيم و تربيـت انسـان نسـبت بـه       دقت در اين نسبت

هـاي انسـان از يـك سـو و طراحـي      وليتؤتوحيدي و حقوق و مس هاي تفكرآموزه
نگـر از  اي جـامع بگونه ؛آوري متناسب با اهداف خلقت و حيات انسانيصنعت و فن

توان گفت در حوزه تمدن و تفكـر اسـلامي بـر    مي ،وي ديگر است. بر اين اساسس
خواهد شد؛ صنعتي » صنعت مدرن«جايگزين » صنعت مفيد«اساس عقلانيت اسلامي 

با ثروت، حرص و هوس پيوند داشته باشد، مبتني بر تعاون، تـأمين  كه كه بيش از آن
ي و انسـاني اسـت. در ايـن    يند كمـال و عقلانيـت توحيـد   آامور معاش و تسهيل فر

گـردد؛  زدگي در تفكر و تمدن غرب مـي قناعت و سادگي جايگزين مصرف ،صنعت
بلكـه   ،قناعت و سادگي در اين حوزه تمدني به معناي فقر و ناداري و ناتواني نبـوده 

كننـده سـبك خاصـي از زنـدگي و فرهنـگ      به معناي استفاده به اندازه كفاف و ارائه
از اين جهت است كه بيش از اينكه انسان را سـركش  ي است. مبتني بر تفكر توحيد

كنـد. تحقـق ايـن مهـم ضـرورت      ميو جايگزين خداوند نمايد، متعبد و جانشين او 
» دانـش «، »بينش«را با تركيب اتحادي سه ركن » بنيان اسلاميدانشگاه دانش«تأسيس 

  سازد.  نمايان مي» صنعت«و 
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